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چکیده:
گوناگون  عرصه هاي  که  دگرگوني هاست  از  زنجیره اي  جهاني شدن، 
فرهنگ، سیاست و اقتصاد کشورهاي جهان را در بر گرفته است. جهاني 
شدن اقتصاد موجب شده است که پارادایم هاي تجاري سنتي کارایي لازم را 
نداشته باشند. در شرایطي که فاصله هاي جغرافیایي جاي خود را به دهکده 
جهاني داده و دروازه هاي بازارهاي بین المللي به روي همه تولیدکنندگان، 
عرضه کنندگان و خریداران گشوده شده است، بانکها نیز به عنوان واسطه 
هاي تجاري ناچارند، کارکردهاي خود را تغییر داده و براي حضور در 
بازارهاي جهاني و رقابت      بین المللي تلاش نمایند. در این مقاله با اشاره 
به لزوم حضور شبکه بانکي کشور در عرصه بین الملل، ارتقاي بهره وري 
و مدیریت استراتژیک به عنوان دو ابزار موفق مدیریتي جهت موفقیت در 

فضاي بسیار رقابتي شدید معرفي شده اند.

کلمات کلیدي:
جهاني شدن، بهره وري، مدیریت استراتژیک

من از فقر برامّتم بیم ندارم، لیکن ازآنچه که بر امتم  بیمناکم سوء تدبیر است
 

مقدمه:
جهاني شدن یکي از مهمترین موضوعاتي است که امروزه ذهن متفکران 

را بیش از هر موضوع دیگري به خود مشغول ساخته است.  محققین در 
تلاشند که  تأثیرات جهاني شدن بر دیگر شئون حیات بشري  اعم از 
اقتصاد، سیاست، فرهنگ، محیط زیست، رسانه ها، قومیت ها، ملیت ها و ...را 
مورد بررسي قرار دهند. به رغم حجم انبوه و وسیع مطالعات، همایش ها و 
هم اندیشي ها در گستره جهاني درباره این موضوع، در عالم واقع، سرعت 
فرایند جهاني شدن، بسي بیشتر از فعالیت هاي یاد شده است که این حکایت 
از پیچیده و همه جانبه بودن جهاني شدن دارد. اقتصاد در جهان امروز 
بیشترین نقش را در تحولات سیاسي و اجتماعي ایفا مي کند. به عبارت 
دیگر اقتصاد تنظیم کننده کلیه رفتارها و حتي برخوردها و چالش هایي 
است که در ارتباط بین جوامع و دولت ها رخ مي دهند. از اینرو جهاني 
شدن اقتصاد بیش از بقیه حوزه ها مورد توجه محققین و پژوهشگران قرار 

گرفته است. 
یکي از مهمترین اثرات جهاني شدن اقتصاد را مي توان جهاني شدن محصول 
یا تولید نامید. در شرایط فعلي هیچ کشوري در جدایي کامل از کشورهاي 
دیگر زندگي نمي کند. ادغام در اقتصاد  جهاني یک ضرورت بوده و در 
غیراین صورت عدم تعامل با اقتصاد  جهاني کشورها را به جزیره اي در میان 
بسیاري از کشورهاي دیگر تبدیل خواهد نمود. منابع اقتصادي، تکنولوژي 
و سطح زندگي افراد یک کشور، بستگي نسبي به اقتصاد کشورهاي دیگر 
دارد که به وسیله جریان پیچید ه اي از کالاها، خدمات، سرمایه و تکنولوژي 

نقش مدیریت استراتژیک در ارتقاي بهره وري و عملکرد 
شبکه بانکي کشور 

دکتر کوروش پرویزیان / عضو هیات علمي دانشگاه و رییس هیات مدیره و مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران
سید فرید موسوي / دانشجوي دکتري مدیریت صنعتي دانشگاه تربیت مدرس و کارشناس اداره تحقیق و توسعه بانک توسعه صادرات ایران
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به هم مربوط مي شوند. امروزه تولید کالاها به مفهوم قبلي که تمام مراحل 
تولید در یک کشور انجام مي گرفت تغییر کرده، به طوري که تولید یک 
کالا در کشورهاي مختلف صورت مي پذیرد؛ لذا شرکتها و سازمانها صرف 
نظر از زمینه فعالیت خود )اعم از تولیدي و خدماتي(، براي موفقیت و بقاي 
خود در بازارهاي رقابتي و به شدت در حال تغییر جهاني ، نیازمند حضور 

در عرصه جهاني هستند.
تغییرات ایجاد شده در فضاي کسب و کار حاصل از جهاني شدن را مي 

توان به شرح ذیل خلاصه نمود.
• تشدید ناپایداري اقتصادي / افزایش ریسک

• توسعه تجارت الکترونیکي 
• کاهش اهمیت مواد خام / افزایش اهمیت محصولات و خدمات

• افزایش سهم کارهاي خدماتي و پشتیباني 
• کوتاه شدن چرخه حیات محصول 

• ادغام بنگاههاي اقتصادي
• تغییرات در ساختار هزینه ها

جهت بهره مندي از مزایاي تغییرات جدید حاصله در دنیاي تجارت 
پویا  ساختن اقتصاد ایران و افزایش قدرت اقتصادي و سیاسي و بهبود 
زیر ساخت هاي اقتصادي و اجتماعي از مهمترین مواردي هستند که مي 

بایست مد نظر قرار گیرند.
بانکها به عنوان واسطه هاي پرداخت در فرایند جهاني شدن یکي از 
مهمترین نهادهایي هستند که زمینه هاي توسعه اقتصادي هر کشور و توسعه 
تجاري بنگاههاي اقتصادي را فراهم مي سازند. در صورتي که این نهادها 
حضوري شایسته در عرصه هاي بین المللي نداشته باشند به دلیل افزایش 
هزینه هاي مبادله دیگر بخش هاي اقتصادي و صادرکنندگان که در رقابتي 
جدي و چالشي با رقباي خارجي قرار دارند، کل اقتصاد کشور با مشکل 

روبرو خواهد شد.
جهاني شدن بانکداري موجب تشدید فرآیند ادغام بانکداري داخلي در 
بانکداري جهاني مي شود. بانکداري بین الملل، مشارکت، ادغام و تملک ها 
در دهه اخیر تسریع شده و کنترل خارجي دارایي بانکي در سالهاي اخیر به 
سرعت رشد کرده است. به موازات گسترش حضور بنگاههاي اقتصادي در 
عرصه بین الملل بانکها نیز مي بایست خود را براي فعالیت در گستره وسیع 

جهاني و رقابت با بانکهاي دیگر آماده سازند و جهاني گردند. 
وضعیت مطلوب تعاملات بین المللي را مي توان به صورت ذیل ترسیم 

نمود.
• شبکه گسترده اي از نمایندگیها، شعب خارجي و کارگزاران خارجي براي 

تسهیل امور تجارت خارجي و نقل و انتقالات مالي بین المللي 
• حضور بانکهاي خارجي به منظور ارتقاي کارایي و تقویت فضاي رقابتي 

در نظام بانکي و افزایش حجم منابع اعتباري 
• تقویت ارتباط بازار مالي داخلي با بازارهاي مالي بین المللي به منظور 
کسب منابع مالي بیشتر و دسترسي به ابزارهاي مناسب پوشش ریسک 

تجارت خارجي 
• تعامل بیشتر بانکها با صادرکنندگان و سرمایه گذاران ایراني در خارج 
از کشور به منظور تقویت حضور آنها در عرصه هاي تجارت بین المللي و 
پشتیباني از فعالیتهاي بین المللي آنها، به منظور افزایش فرصتهاي تجاري و 

توسعه صادرات کشور  
• تقویت ارتباط شبکه بانکي کشور با بانکها و نهادهاي مالي بین المللي و 
منطقه اي نظیر بانک جهاني، بانک توسعه اسلامي، بانک توسعه آسیایي و 

نهادهاي مشابه، به منظور تقویت ارتباطات تجاري بین المللي و منطقه اي
در مقایسه وضعیت مطلوب ترسیمي با وضعیت فعلي شایسته است 
سیستم بانکي کشور در نحوه عملیات و روابط خود با مشتریان، رقبا و 
حضور در بازارهاي داخلي و خارجي بازنگري کاملي داشته باشد و از اینرو 
لازم و ضروري است که با برنامه ریزي دقیق و شایسته مقدمات حضور 

مقتدرانه در عرصه جهاني را فراهم سازد. 
بدون شک در حرکت به سمت جهاني شدن، کیفیت و بهره وري یک 
عامل تاثیرگذار است. در روند توسعه تجارت و یکپارچگي اقتصاد جهاني 
، کیفیت و بهره وري نقش اصلي را ایفا کرده و یکي از مهمترین عامل هاي 
رقابت سازمان و موفقیت در بازارهاي ملي، منطقه اي و جهاني به شمار 
مي آیند. این دو مفهوم از مهمترین مباحثي هستند که اندیشمندان بویژه 

صاحبنظران اقتصادي برآن تاکید بسیاردارند. 
ابزارها و  باید در کنار نوین سازي روش ها،  نیز  بانکي کشور  شبکه 
خدمات بانکي و همچنین اصلاح مقررات مربوط به تجارت خدمات بانکي 
عملکردهاي خود را بهبود داده و با ارتقاي بهره وري و همچنین آینده 
نگري و مدیریت استراتژیک علاوه بر فراهم سازي زمینه هاي گسترش 
همکاریهاي  بین المللي و رقابت با بانکهاي حاضر در عرصه جهاني، 
ملزوات جلب اعتماد و اطمینان عمومي را نیز  فراهم سازند. البته لازم 
است به این نکته توجه شود که تحریمهاي اخیر ومي تواند باعث کندي در 

دسترسي به نتایج حاصل از اجراي طرح هاي مذکور گردد.
تقریباً اکثریت صاحبنظران علم مدیریت به دو عامل اعتقاد داشته و مخالفت 
با آنها کار آساني نیست. اما انچه در این میان اهمیت دارد ترکیب جدایي 
ناپذیر این دو عامل با هم، در موفقیت سازمانهاي تجاري خصوصي و دولتي 
است و با جرات مي توان این دو عامل را نقطه ثقل برتري رقابتي در عصر 

کنوني نامید.

بهره وري
هر چند در سالهاي اخیر شبکه بانکي کشور ارتقاي بهره وري سازماني را 
جز یکي از برنامه هاي اصلي خویش قرار داده است ولي مسیر پیموده شده 
کافي نبوده و لازم است که در این راه با جدیت و با در نظر گرفتن تغییرات 
اساسي محیطي داخلي و خارجي مجدداً روشهاي قبلي مورد بازنگري 
اساسي قرار گرفته و زمینه حضور در بازارهاي جهاني و رقابت با رقباي 
قدرتنمد فعال در عرصه جهاني فراهم آید. نباید فراموش کرد که ارتقاي بهره 
وري در سازمانها براساس چرخه اي صورت مي گیرد که این چرخه نباید 
از حرکت متوقف گردد و همواره چرخش این سیکل کایزني)بهبود مستمر( 

مي بایست ادامه داشته باشد. 
واژه بهره وري براي نخستین بار توسط فانسوا کنه )1694-1774( ریاضي 
دان و اقتصاد دادن به کار برده شد. او با جدول اقتصادي، اقتدار هر دولتي را 
منوط به افزایش بهره وري در بخش کشاورزي مي دانست )بوکارت،1990(.  
آدام اسمیت نیز در کتاب معروف ثروت ملل خود به این مهم توجه داشته و 
دارایي یک ملت را نه در اندوخته طلا و جواهر بلکه در دستاوردهاي آنان 
مي داند. امروزه هیچ کشور و سازماني را نمي توان یافت که رمز موفقیت 
خود را در ارتقاي بهره وري و کیفیت نداند از همین رو بایستي تعریف 
دقیقي از بهره وري و مولفه هاي گوناگون آن در اختیار داشت تا بتوان 

تمهیدات لازم براي ارتقا کیفیت و بهره وري را فراهم آورد.
بوکارت اشاره دارد که بهره وري از ابعاد مختلف قابل بررسي است. با 
تعریف خاص تکنیکي از آن که ریشه در اقتصاد دارد بهره وري با نسبت 
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ورودي به خروجي تعریف مي گردد. با استفاده از این تعریف با تغییر 
متناسب در نرخ هاي ورودي و خروجي مي توان به بهره وري دست 
یافت)هولزر و کالاهان، 1998(. برخي دیگر از محققین بیان گسترده تر و 
قابل انعطاف تري نظیر کار و تلاش بیشتر، محصول و خدمات فراوان تر، 
کاهش هزینه، ضایعات کمتر، بهبود و سازندگي مداومتر و به طور خلاصه 
معیاري براي سنجش کارایي از آن ارائه مي نمایند)روسن،1993(. بهره وري 
به کرَات در رابطه با آشکار سازي اهداف و برنامه هاي سازماني، شرح وظایف 
شغلي کارکنان، سطح استرس،  نرخ ترک خدمت، و تعهد سازماني تعریف 
شده است)هالاچمي،2000(. در سازمانهایي که سیستم سنجش به درستي و 
با دقت توسعه یافته باشد، محققین از اندازه گیري بهره وري براي منظورهاي 
متعددي استفاده مي کنند. این موارد شامل مقایسه بخشها با یکدیگر و یا با 
سطح موفقیتهاي قبلي، بررسي علل پیشرفت یا عدم پیشرفت ملاحظه شده،  
پیش بیني دوره هایي که حجم کار بسیار بالا یا پایین خواهد آمد، ارتباط بین 
افزایش منابع با پیامدهاي سیاستهاي سازماني یا با مسائل سیستمي، بهبود 
روابط هزینه و منفعت، و بهبود ظرفیت سنجش مي باشد  بنابراین به نظر 
مي رسد که بهره وري یک پدیده نتیجه محور با برون دادهاي قابل سنجش 
است. با تمرکز بر اهداف سازماني بخش دولتي، اپشتین)1992( بهره وري را 
در زمینه دستیابي به هدف و مقصود تعریف مي کند. هتري و فیسک )1992( 
این تعریف بهره وري را مورد بحث قرار داده و سنجش اثربخشي خدمات 
و کیفیت و نیز رابطه میان برون داد و درون داد را نیز در تعریف بهره وري 
وارد مي کنند. هرچند که کارایي و بهره وري عموماً هزینه ها و برون دادها را به 
یکدیگر ارتباط مي دهند )مانند اثربخشي فني(، نتایج و سنجش آنها تصویر 

کاملتري از اثربخشي و بهره وري ارائه مي دهند )هتري،1999(.
با مروري بر تعاریف ارائه شده مي توان هر تغییري که وضعیت سازمان را 
نسبت به قبل بهتر کند را یک اقدام بهره ور خواند. براساس مقایسه عملکرد 
فعلي و گذشته است که مي توان در رابطه با بهره وري قضاوت نمود 
)هالاچمي،2000( . در بررسي عملکردها بسیاري از محققین اشاره دارند که 
سازمانها باید به تفاوت میان محصولات و خدمات   و نتایج    توجه داشته 
باشند. محصولات نتیجه مستقیم فعالیتها بوده در حالي که نتایج به اهداف 
بلند مدت وابسته هستند)روسن، 1993(. به عبارتي دیگر مفهوم اولیه را مي 
توان کارایي و دیگري را اثربخشي نامید. لذا براي دستیابي به بهره وري توجه 
توامان به کارایي و اثربخشي لازم است باید توجه داشت که اثربخشي یکي 
از مهمترین شاخصهاي ارزیابي عملکرد بخش عمومي و دولتي مي باشد 

)برمن،1998(. 
با توجه به ماهیت مفهوم چند بعدي   و چند مفهومي    بهره وري تکنیک 
ها و روشهاي متنوعي براي ارتقاي بهره وري توسط مدیران، مشاوران و 
اندیشمندان علوم مدیریت و مهندسي ارایه شده است. مدل کندریک-
کریمر، مدل ماندل، مدل کریگ-هریس )C&H(، مدل مائو، مدل مرکز 
بهره وري آمریکا)APC(، مدل گلد ،روش اگاروال ،مدل هانیس و مدل 
لالر از جمله مدلهایي هستند که در این زمینه معرفي و ارائه شده اند. به 
دلیل پیچیدگي موجود بین عوامل موثر در بهبود بهره وري فقط با استفاده از 
روشهاي سیستماتیک و ارتباط سازنده بین افراد یک سازمان است که مي 
توان به بهبود بهره وري امیدوار بود. از اینرو وجه تشابه غالب روشهاي ارائه 
شده چارچوب سیستماتیکي است که در  روشهاي مذکور جهت شناخت 

و بهبود بهره وري ارائه گردیده است. 
به دلیل تاثیر مستقیم و بلامنازع نتایج نهایي یک سازمان از بهره وري، 
بهره وري به یک شاخص مهم و استراتژیک در سازمانها تبدیل شده است. 
فرآیندهاي بهبود بهره وري بسیاري از فعالیتهاي سازماني را تحت الشعاع 

خود قرار داده و لازم است که بسیاري از فعالیتها و برنامه ها مورد بازنگري 
قرار گیرند. لذا بررسي و شناسایي وضعیت موجود سازمان، برنامه هاي 
اجرایي واحدهاي مختلف سازماني و همچنین برنامه هاي کلان سازمان 

امري ضروري است )هولزر،1991(. 
جهت حضور موفق شبکه بانکي کشور در عرصه جهاني لازم است که 
تمهیداتي جهت ارتقا   مستمر بهره وري توسط بانکها اتخاذ گردد که این 
روشها باید با توجه به شرایط خاص سازمانهاي مالي از نظر فرهنگ سازماني 

و منابع در اختیار طراحي گردند. 
ادامه فعالیتهاي تجاري سازمانها من جمله بانک ها و موسسات مالي بدون 
اطلاع از وضعیت موجود آن، علي رغم صرف هزینه هاي هنگفت براي 
بهبود بهره وري اگر نه غیرممکن ولي مشکل خواهد. یکي از راههاي رهایي 

از این معضل استفاده از چرخه بهره وري است.

چرخه بهره وري
چرخه بهره وري فرایندي است که اندازه گیري و برنامه هاي بهره وري در 
هر سازمان بر اساس آن انجام مي شود. یک چرخه بهره وري شامل چهار 

مرحله زیر است که به شکل یک سیکل بسته عمل مي کند.
اندازه گیري  بهره وري؛

ارزیابي و تحلیل  شاخصها؛
برنامه ریزي   بهره وري؛

بهبود  بهره وري )انجام فعالیتهاي بهبود(.
با اجراي صحیح چرخه بهره وري همواره مي توان وضع موجود شرکت 

را تحت کنترل قرار داده و درجهت بهبود آن کوشید. 
براساس مدل بهبود بهره وري لالر )1985( موسسات مالي و بانکي قبل از 
هر اقدامي جهت افزایش   بهره وري باید به موارد ذیل توجه داشته باشند.

1-  پذیرش: به معناي احساس نیاز به تغییر و بهبود در سازمان که با توجه 
به مقدمه متن حاضر شبکه بانکي کشور ملزم به افزایش بهره وري بوده و 

این نیاز کاملًا احساس مي گردد.
2- تصمیم: باید در مورد انجام تغییرات تصمیم جدي در بانک و مدیران 

ارشد آن گرفته شود.
3- اجازه: زمان و فرصت انجام تغییرات در سازمان باید مهیا باشد

و پس از سه مرحله عمومي فوق »اقدام« که مرحله چهارم است مي تواند 
صورت پذیرد. جهت اجراي شایسته مرحله اقدام 8 گام اساسي پیشنهاد شده 

است.  در ادامه موارد نه گانه به اختصار تشریح شده اند:
گام1:  مشخص کردن و تنظیم اولویتهاي اهداف بانک و موسسه.

گام 2: شناسایي معیارها براي خدمات ارائه شده به مشتریان با توجه به 
ظرفیتها و محدودیت بانک و موسسه.

گام 3: تدوین برنامه اجرائي و تعیین جزییات فعالیتها .
گام 4: بررسي جزییات فعالیتها و شناسایي نواقص، موانع و مشکلات و 

برنامه ریزي جهت اصلاح آنها در راستاي افزایش بهره وري.
گام 5: تعیین روشهاي اندازه گیري اطلاعات مرتبط با شاخصهاي اندازه 

گیري بهره وري.
گام 6: برنامه ریزي اجراي عملیات ارتقاي بهبود با اولویت بندي فعالیتهاي 

بهبود. 
گام 7: برنامه ریزي تغییر رفتار کارکنان.

گام 8: اندازه گیري عملکرد و انجام سیکل گردشي فرآیند ارتقاي بهره 
وري.

گام نهم: نظارت دقیق بر برنامه هاي ارتقاي بهره وري.
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به موازات استفاده از چرخه بهبود بهره وري جهت ارتقاي عملکرد، 
موسسات مالي و بانکي مي بایست با ایجاد بصیرت و تفکر استراتژیک در 
تمام ارکان سازماني، و به دلیل نقش مهم مدیریت استراتژیک در ارتقاء بهره 
وري سازمان و عملکرد آن)بوال و برایسون،1987(، اقدام لازم جهت پیاده 

سازي مدیریت استراتژیک در سازمان را انجام دهند.

مدیریت استراتژیک
مدیریت استراتژیک  به مجموعه اي از جریان تصمیم ها و فعالیتهایي 
که سازمان را شکل داده و راهنمایي بر اینکه سازمان به دنبال چه چیزي 
بوده و علت اینکه آن موجودیت را انتخاب نموده مي باشد.  این امر منجر 
به ایجاد یک یا چند استراتژي موثر براي نیل به نتایج مطلوب مي شود 
)برایسون،2004(. مدیریت استراتژیک با ایجاد دورنما و رسالت مشترک 
موجب توسعه همکاري بین واحدهاي مختلف سازمان و افزایش کیفیت و 

بهره وري مي شود.
در بررسي مدیریت استراتژیک در سطح خرد هدف از پیاده سازي آن 
هماهنگي ماموریت سازماني با زیر سیستمهاي موجود در سازمان و ایجاد 
هماهنگي بین ماموریت سازماني و چشم انداز آن مي باشد اما در بررسي 
در سطح کلان آن مي توان گفت که با توجه به تاکید مدیریت استراتژیک 
در توسعه و ایجاد فعالیتهاي استراتژیک در سازمان، مدیریت استراتژیک 

مترادف با مدیریت مبتني بر نتایج است)مونیهان،2005(.
عوامل موثر در پیاده سازي مدیریت استراتژیک در سازمانها که بهره وري 
لازم را براي سازمان به همراه داشته باشد، در دوبخش کلي به شرح ذیل 

قابل طبقه بندي است.
1- عوامل مرتبط با مفهوم مدیریت استراتژیک  

این عوامل عبارتند از تجربیات قبلي کارکنان در حوزه مفاهیم مدیریت 
استراتژیک ، توافق اولیه در رابطه با استراتژي ها ، مدیریت هدفگذاري ، 

مدیریت مبتني بر نتایج  و مشارکت سازنده ذینفعان.
2- عوامل مرتبط با فرآیندهاي پیاده سازي مدیریت استراتژیک .

وجود فرآیندهاي اندازه گیري عملکرد  و وجود فرآیندهاي ارتباطي در 
سازمان  )برایسون،2004( که به روشهاي جلب مشارکت کارکنان، نحوه 
برنامه ریزي براي تاثیرگذاري بر رفتار کارکنان، تخصیص منابع و اجراي 

برنامه اشاره دارند.
ارتباط بین فعالیتهاي مدیریت استراتژیک و بهره وري را مي توان به 
صورت ذیل پیشنهاد نمود. بر اساس مدل مفهومي ذیل عوامل مرتبط با 
مفهوم مدیریت استراتژیک به عنوان متغیرهاي تعدیل کننده اي هستند که 
ارتباط بین عوامل مرتبط با فرآیندهاي پیاده سازي مدیریت استراتژیک و 

بهره وري را تحت تاثیر قرار مي دهند.

نتیجه گیري:
مقاله حاضر با توجه به فضاي اقتصادي فعلي جهاني و لزوم رقابت 
بنگاههاي ایراني در عرصه بین الملل حضور شبکه بانکي در عرصه جهاني 
را امري ضروري بیان نموده و حضور بانکها و موسسات       بین المللي 
در عرصه جهاني را لازمه رشد اقتصادي کشور مي داند. ولي بانکهاي ایراني 
هنوز توانمندي لازم براي رقابت با فعالین مالي در گستره بازار جهاني را هنوز 
نتوانسته اند ایجاد نمایند. ارتقاي بهره وري و اجراي مدیریت استراتژیک به 
عنوان دو فاکتور مهم مدیریتي جهت بسترسازي حضور در عرصه رقابت 
جهاني نامبرده شده اند. همچنین این مقاله لزوم توجه به صورت هماهنگ 
و یکپارچه به دو مفهوم بهره وري و مدیریت استراتژیک را در سازمانها و 
خصوصاً موسسات مالي و اعتباریامري لازم دانسته و پیشنهاد مي کند که 
سازمانها نباید به این دو مقوله به صورت جزیره اي و جدا از هم توجه 

نمایند.
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